
 

 
 

 
  ناديه فضل 

 

   

   يك سينه درد
 
 

 ترا به كوچه ي عشق ، به كوچه ي صدا ميخوانم
 ترا آنجا كه 

 برسنگهاش تجاوز شد
 وزيبايي را به آتش كشيدند

 ترا به كوچه ي عشق ، به كوچه ي صدا ميخوانم
 به سپيده زارانيكه ازصداقت آب مي خورد 

 ودر تنش دستها گل ميكرد
 به سخاوت زاريكه شب تا انتهاي آبيي بامداد

 رفيق شادماني گلها بود ومنظومه ي ستاره هاي دريا را ميسرود
 ترا...

 
 



 آه!
 روياي دوري كه با من ميرود
 وشبها در خانه ام چراغ ميشود

 
 ...گويي بزرگترين دروغ دنيا را ساختم 

 بزرگترين دروغ دنيا را در زمين ترانه خيز تنم كاشتم
 آنگاه  واژه ها در همبستري با عفونت درد  تصويرگر شبانه هاي

 ازدور تا دور شدند 
 ومرا موريانه وار در خويش تحليل كردند

 
 ...من  زيبايي را نديده ام،عشق نچيده ام وخواب نديدم

 
 مادرم گفت:

 وقتي معصوميت را درچشمان من بوسه مي زد
 براي آزادي ميگريست 

 لحظه ايكه خنده هاي كودكي امرا از وراي لوش ولجن كوچه 
 مي شنيد

 براي عشق سوگوار بود
 مادرم هنوز الفباي زندان را برايم نخوانده بود

 كه زنجير رفيق راه من شد
 

 در هياهوي اعدام دوستي ومرگ آشنايي 
 ديدم كه چگونه سخاوت جا خالي كرد براي شقاوت



 وقاتل لباس تقدس اخلاقش را به تن كرد
 قاتل كه امام نماز جنازه ي آزادي وانديشه  بود

 وگوشت فرزندان خويش را مي جويد 
 تا قوت دريدن از ناخن هاي خونينش بيگانه نشود

 او كه اندوهان  همسرش را وچشمان ماتم زده ي مادررا 
 با دم كاردش اندازه مي گرفت

 ودرجشن پيوند دختر كودكش با كرگسي پير
 ترياك شادماني دود ميكرد...

 
 آنگاه در نشـئه ترياك آيات الهي را تفسير مي نمود

 قاتل كه امامِ نمازجنازه ي آزادي وانديشه بود
 
... 

 بيزارم
       بيزارم از اينهمه نفرت 

 از اينمه درد
 از اينهمه دروغ مقدس

 بيزارم
 از كوچه هاي سياه وازتقدس دريوزه گي 

 بيزارم 
.... 
 

 تا سپيده دم حقيقت وعشق



 فقط يك نفس فاصله است
 فقط يك نفس

... 
 چگونه شد كه نفرت ،كينه وعداوت 

 كوچه ها را به خاك كشيد؟
 وكودكان با لبخند مادر بيگانه شدند 

 كودكان كه در اشتياق لقمه ي ناني 
 تكه تكه شدند ورقم بالاي گور هاي خاموش

 كودكان كه در اشتياق لقمه ي ناني 
 زير سقف بيگانه پناه بردند

 واز كوچه هاي همسايه تا سرزمين هاي دور
 اهانت وتحقير لقمه ناني شد در عمق شب هاي آلوده با درد

 آميخته با غم 
 كودكاني كه براي يك تكه نان 

 در كاميون ها پوست دادند وحريق شدند
 كودكاني كه دود تن شان ظهر يك روز را چتر خاكستريي شد

 تا سقف خانه هاي سرزمين هاي دور 
 سرزمين هاي پول وباروت 

 از تابش خورشيد نسوزد
 كودكان غريبي از سرزمين زخم ،از كوچه هاي آتش  

  شقاوت چيدند و دود شدند "پاترا*"كه در سياهي 
 كودكاني كه در اشتياق لقمه ناني 

 طعمه ي ماهيان دريا شدند



 واستخوانهاي خالي از سخاوت زندگي خودرا 
 به لجنزار سياست هديه كردند

 تا كاخ بلند شقاوت را صيقل كنند
 تا تقلب از پنجره هاي تلويزيون ها 

 از لبان عروسك هاي نيمه شبِ دزدان 
 تگرگ وار باريدن گيرد

... 
 

 دلم براي غرور تنگ است
 دلم براي اراده ميسوزد

 دلم براي دستان آبله دار پدركه تجسم مردانگي بود
 تكه تكه ميشد

 وقتي خانه ي زخمينش بي صدا
 از چشمان خاك آلودش دانه دانه گريه ميچيد

 
 
 
... 

 مگر نگفت همان ياركزو گشت سردار بلند؟*
 كه من و تو 

 زيراين چتر حرير آبي  
 آمديم

 تاكه لبي  بوسه زنيم به لب ناز غزل



 آمديم تا كه به مهماني آيينه وانگور 
 شبي از عشق ، طرب ساز شويم

 بال با بال ملايك 
 تا بلنداي سپهر مست پرواز شويم

  "انالحق"و
            بخوانيم 

 دگر زخم نكاريم
 دگر درد نچينيم 

 دگر اشك نبينيم... 
 ودم درب تقلب هرگز! دم دروازه ي تاريك دروغ

 به عبادت ننشينيم  وسرسجده نمانيم هرگز!
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